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ه يال غلام رضاخان باو المصاب خاقاني وبررسي تطبيقي مرثية ترنمّ« 

  ∗) پژوهشي- علمي( »اركوازي

  

            دكترهادي يوسفي                                             

  ستاديار دانشگاه پيام نور                           ا

 االله عزيزي                                                   حجت

     دانشجوي كارشناسي ارشدزبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور سنندج

  چكيده

تـر و     ونة تطبيقي ارزش آثار ادبي هرچـه دقيـق        از آنجا كه از رهگذر بررسي ادبيات به گ        
لذا در اين مقاله سعي شده است ضمن تعريف مرثيه و ذكـر انـواع آن،    شود، بهتر نمايان مي

آور ادبيـات كـردي،     رضـاخان اركـوازي، شـاعر نـام       نامة غلام به معرفي مختصري از زندگي    
مين و برخـي وجـوه   پرداخته شود و بعـد از معرفـي مراثـي هـر دو شـاعر، موضـوعات، مـضا          

  يـال غـلام  المصاب خاقاني در  مرگ فرزندش رشيدالدين و مرثيـة بـاوه       ساختاري مرثية ترنمّ  
 - كه به زبـان كـردي سـروده شـده اسـت            -رضاخان اركوازي در مرگ فرزندش احمدخان     

آور اين دو مرثيه بيانگر عاطفه، تخيل و احساسات اين دو شاعر نـام            . مورد بررسي قرار گيرد   
بررسـي دو   . نظير اسـت    رصة ادبيات فارسي و كردي است كه هركدام در نوع خود كم           در ع 
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ها از نظر قالب و وزن با هم مشابهتي ندارنـد، امـا مـضامين هـر دو           دهد كه آن  مرثيه نشان مي  
هاي فراواني با هـم دارد؛      گيري هر دو شاعر و حالاتشان شباهت      سروده، نحوة رفتار و موضع    

المصاب از عناصر زبـاني بـه مراتـب بيـشتر بهـره بـرده                كه قصيدة ترنمّ   رغم اين همچنين علي 
  .تر است قوياست، شعر اركوازي از نظر عنصر عاطفه

  ادبيات تطبيقي،مرثيه، خاقاني، ترنمّ المصاب،اركوازي،باوه يال: واژه هاي كليدي
  مقدمه-1

گيـرد ؛   در بـر مـي  ويژه ادبيات فارسـي را    ادب غنايي بخش مهمي از ادبيات جهان و به  
... هـا و    ها و شادي  ها مباحث دروني شعرا را اعم از غم       زيرا اين وجه مهم بيشتر از ساير دسته       

گرفتن ادب غنايي از جان و درون شعرا باعث شـده اسـت كـه               نشئت. دهددر خود جاي مي   
اگفتـه  ن. ها از منظر بيان عواطف و احساسات و گاه سـاختار پديـد آيـد              هايي بين آن  همساني

هـا حاصـل   ها با يكديگر و شـعراي آن پيداست كه هرچند ممكن است رابطة بين اين سروده      
تأثير و تأثّر باشد و بررسي آن در حوزة ادبيات تطبيقي مكتب فرانـسوي قـرار گيـرد كـه در                     

-شود و هدف كـشف حـوزه      آن اثري ادبي مشخص با اثري مشابه در زبان ديگر مقايسه مي           

نمايـد كـه    ؛ اما بيان ايـن نكتـه ضـروري مـي          )19و18: 1382سيدي،  ( است  هاي تأثير و تأثّر     
هاي دو سروده نتيجة اثرگذاري يكي بر ديگـري نيـست، بلكـه             هميشه اشتراكات و همانندي   
هاي زماني و مكاني و رخـدادهاي مـشابه در          هاي شعرا، موقعيت  ممكن است افكار و انديشه    

هـا وجـود    ، بدون آن كه ارتباطي بـين شـعراي آن         زندگي آنان باعث شود كه اشعاري مشابه      
  . داشته باشد و صرفاً براساس اصل توارد، سروده شود

  بيان مسئله-1-1

ها آن بخش از ادب غنـايي هـستند كـه حاصـل آزردگـي درون      سرودها يا مرثيه   سوگ
...) پيـشوايان دينـي، حاكمـان، خويـشان، نزديكـان و          ( شاعر از مرگ  يك عزيز به طور عام        

باشد و وقتي كه در سرودن آن ارادت قلبي، وابستگي خويشاوندي و يـا علقـة مـذهبي و                   يم
هاي مادي و حطـام دنيـوي را در سـر    مندي از پاداش  معنوي دخالت داشته باشد و شاعر بهره      

هاي تأثيرگذار، اشـعاري  يكي از انواع مرثيه. نپروراند، كلام او بسيار تأثيرگذارتر خواهد بود  
درد مشترك از دسـت  . اند در فراق فرزند دلبند خود سروده و به يادگار نهاده      است كه شعرا  
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 حتّـي بـين     -ها و اشتراكاتي بين مراثي سروده شده      دادن فرزند باعث شده است كه همانندي      
يـال  المـصاب خاقـاني و بـاوه      ي تـرنمّ  قـصيده .  پديد آيـد   -هاي دو شاعر غير هم زبان     سروده

رغم فاصلة زماني، مكاني و همزبان نبـودن   است كه علي جملهرضاخان اركوازي از آن غلام
هــا و در برخــي مــوارد هــاي آن دو در مــرگ فرزنــد اشــتراكات، مــشابهتدو شــاعر، مرثيــه

بردن بـه نزديكـي     هايي دارد؛ بنابراين يكي از وجوه اهميت بررسي اين موضوع، پي          اختلاف
ر يك موضوع مشترك و يا افتـراق بـين          هاي عنصر عاطفه و تخيل بين دو شاعر د        و مشابهت 

آنهاست و سؤال اصلي پژوهش حاضر اين اسـت كـه اشـتراكات و نكـات اختلافـي بـين دو         
  المصاب از ديدگاه مضمون و ساختار كدامند؟ يال  وترنمّمرثية باوه

  پيشينة تحقيق -1-2

ليـل  دهـد كـه زنـدگي خاقـاني و اشـعار او بـه د              هاي پيشين نـشان مـي     بررسي پژوهش    
تأثيرگذاري در ادب فارسي همواره مورد توجـه بـوده و از زوايـاي مختلـف مـورد بحـث و              

آقـاي ناصـر   . ي آن مـوارد اسـت  سرايي خاقـاني نيـز از جملـه   مرثيه. بررسي قرار گرفته است 
سرايي در ادب فارسـي  مرثيه« : اي تحت عنوان  پناه در مقاله  نيا و خانم آرزو پوريزدان    محسني

مرثية خاقـاني را بـا      » كيه بر مقايسة مرثية ابوالحسن تهامي و مرثية خاقاني شرواني         و عربي با ت   
دوست در مقالة ديگري    همچنين رضا ايران  . اندتهامي مورد بحث، بررسي و تطبيق قرار داده       

سرايي خاقاني و هوگـو را      مرثيه» مقايسة مراثي خاقاني و هوگو در سوگ فرزندان       « :با عنوان 
  .رده استبا هم مقايسه ك

هـاي دينـي و عرفـاني        ظاهر سارايي در مجموعة مقالات اولين همـايش بررسـي انديـشه           
را بررسـي  » نامه و افكار و آثـار غـلام رضـاخان اركـوازي          زندگي« غلام رضاخان اركوازي    

را » خان اركـوازي در آينـة مناجـات     رضاسيماي روحاني غلام« نژاد نموده و حسن سهراب
يـال در ديـوان اركـوازي       ي بـاوه  رغـم وجـود مرثيـه     ورده است، اما علـي    به رشتة تحرير درآ   

نوشتار حاضر در پـي آن اسـت كـه ضـمن           . تاكنون كسي آن را مورد مداقهّ قرار نداده است        
 كـه در سـوگ سـرودهاي آنـان رخ نمـوده            –شناخت زواياي دروني و احساسات دو شاعر        
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- و در برخي مـوارد اخـتلاف        موضوعات، مضامين و برخي وجوه ساختاري مشترك       -است

  بندي شده بيان نمايدهاي بين دو سروده را بررسي و به صورت طبقه
   ضرورت و اهميت تحقيق-1-3

ي نگرش آنان به جهـان و مـسائل        شناخت ابعاد مختلف شعر شعرا باعث آشنايي با شيوه        
اك وجـود اشـتر   . گـردد  مي - كه بخشي تأثيرگذار از حيات است      –زندگي  از جمله مرگ      

ي يكـسان و بـروز و ظهـور آن در شـعر             نيز باعث ايجاد عاطفه   ) مرگ فرزند ( در يك مسئله  
شود از اين رو يكي از وجوه اهميت و ضرورت بررسي اين موضوع پي بردن به نزديكي                 مي

هاي عنصر عاطفه و تخيل بين دو شاعر غير همزبان در يـك موضـوع مـشترك و                  و مشابهت 
ال اصـلي پـژوهش حاضـر ايـن اسـت كـه اشـتراكات و نكـات                  يا افتراق بين آنهاست و سـؤ      

 المصاب از ديدگاه مضمون و ساختار كدامند؟ يال  وترنمي باوهاختلافي بين دو مرثيه

  بحث-2

   مرثيه و انواع آن-2-1
شعري كه بـه  . 3سرايي نوحه. 2گريستن بر مرده و ذكر محامد وي       . 1«  مرثيه را در لغت   

معـين،  (انـد   ، گفتـه  »مراثـي .  او و تأسف از مرگ وي گوينـد؛ ج         ياد مرده و در ذكر محاسن     
  ).ذيل مرثيه :1379

مرثيه يـا رثـا در اصـطلاح        : نويسد  العابدين مؤتمن در كتاب شعر و ادب فارسي مي            زين
شود كه در ماتم گذشتگان و تعزيت ياران و بازماندگان و اظهـار               ادب بر اشعاري اطلاق مي    

 بزرگـان و ذكـر مـصائب ائمـة اطهـار، مخـصوصاً سيدالـشهدا و           تأسف بر مرگ پادشاهان و    
ديگر شهداي كـربلا و ذكـر مناقـب و مكـارم و تجليـل از مقـام و منزلـت شخـصي متوفّـا و                 

زدگان به صبر و سكون و معاني ديگر        دادن واقعه و تعظيم مصيبت و دعوت ماتم       نشانبزرگ
  ).86 :1346مؤتمن،(از اين قبيل سروده شده باشد 

رثيه غالباً براساس محتوا و موضوع قابل تقسيم است؛ از اين جهـت برخـي از محققّـان        م
مرثية مـذهبي، مرثيـة دربـاري، مرثيـة شخـصي و مرثيـة           : اند را به چهار دسته تقسيم كرده       آن

  ).77 :1346مؤتمن،( فلسفي 
: انـد اند كه از آن جملـه     بندي آن دست يازيده   كسان ديگري نيز به گونة ديگري به طبقه       
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ــي وطنــي          ــي مــذهبي و مراث ــرگ مــشاهير، مراث ــزان، مرثيــه در م ــه در ســوگ عزي مرثي
 ).16 :1381افسري،(

   خاقاني و قصيدة ترنمّ المصاب-2-2

پـس از بازگـشت از حـج، حادثـة نـاگوار مـرگ فرزنـدش                ) ق. ه 571(خاقاني در سـال     
شـود  ، باعث مي  مرگ رشيدالدين، پدر را سخت داغدار كرده      . كندرشيدالدين را تجربه مي   

المـصاب از آن      قـصيدة تـرنمّ   . اي چند در مرثيه، بيماري و مرگ فرزند بـسرايد           كه او قصيده  
  :جمله است با مطلع

  ي صبحدم از نرگس تر بگشاييدصبحگاهي سر خوناب جگر بگشاييد                  ژاله
  )158 :1374سجادي،(

-ها مرثيـة تـرنمّ      شهورترين آن    وي در مرگ رشيدالدين هشت مرثيه سروده است كه م         

اي راسـتين و زبـاني اسـتوار      بيت است كه بـا احـساس قـوي و عاطفـه    87المصاب مشتمل بر    
نكتة جالب توجه در اين سروده، اشاراتي است كه در ابيـات مختلـف آن    . سروده شده است  

هـاي مهمـي از فرهنـگ عامـه و     شود و جنبـه  نسبت به آداب و مراسم سوگواري مشاهده مي       
فضاي عاطفي قصيده، گوياي تلاش شاعر در عين نااميـدي اسـت            . آداب محلي را دربردارد   

  .ناپذير مرگ فرزند را پذيرفتني كند اي بتواند مصيبت تحمل  گونه تا شايد به
  جاي عجز است و مرا نيست گماني كه شما               گره عجز به انگشت ظفر بگشاييد

  )174: 1379امامي، ( 
  

  رضاخان اركوازي و شعر او نامة غلام گي زند-2-3

. باشد  مي) تلفظ محلي ميثم  (سم    ي ميه   بگ از طايفه    رضاخان اركوازي فرزند حسن       غلام
ق، طـي  . ه1219خان والي به سـال   دانيم كه حسن سال تولّد او معلوم نيست؛ تنها همين را مي        

اگـر سـن او را در   . ستحكمي كه موجودست، او را مورد نواخت و عنايت خود قرار داده ا    
ق . ه 1189 و 1184هـاي    ساله فرض كنيم، بايستي بـين سـال        35 يا   30هنگام صدور اين حكم     
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ويزه جزء بخش چوار از توابع شهرسـتان ايـلام چـشم بـه          ي بان   در روستاي سرچفته از منطقه    
  ).18تا15 :1391سارايي،(دنيا گشوده باشد 
گراييدن دوستي و تعامل او با والـي و         يدشمنترين حوادث زندگي شاعر، به    يكي از مهم  

افتادن شاعر است و حادثه مهم ديگر زندگي او، مـرگ فرزنـدش احمـدخان اسـت        به زندان 
مرگ او  . يال ظاهراً براثر مارگزيدگي درگذشته است       كه در عنفوان جواني بر فراز كوه باوه       

 تـا مثنـوي اسـتوار و    انگيختـه اسـت   كرده و خـاطر دردپـرورش را بـر    به شدت شاعر را متأثر     
  ).41 و 25:همان ( سالي بسرايد  را در رثاي فرزندش در ميان» 2 و1ياله باو«برجستة 

 اين شعر، پارة نخست شعر شورانگيزي اسـت كـه شـاعر در رثـاي فرزنـد                  ):1(يال  باوه  
لحن صميمي، زبان منسجم، تـصويرپردازي و موسـيقي كـلام، ايـن             . برومندش سروده است  

 بيـت  55ي تام و تمام هنـر شـعري اوسـت و در          آن نماينده . فرد كرده است    صربهشعر را منح  
  ).197 :1391سارايي،(سروده است 

اسـت كـه بـستگان و بازمانـدگان     » يـال باوه«اين شعر بخش و برشي ديگر از       : )2(ياله  باو
ي از هـاي ديگـر  در اين شعر، گوشـه . كنند سالان زادگاه او روايت مي شاعر، حافظان و كهن  

كنـد و   در اين بخش، شاعر به ايام كامراني فرزندش اشاره مـي . يال مشهود است   شعر بلند باو  
چيــز بــا او همــدردي كنــد و كــس و همــهگريــد و انتظــار دارد همــه ســپس در مــرگش مــي

  ).207 :1391سارايي،(غمگسارش باشد
مـا بـه دليـل    شايان است كه اگرچه خاقاني بر شعراي پس از خود تأثيرگذار بوده است، ا      

توان گفـت كـه غـلام رضـاخان اركـوازي بـه طـور مـستقيم از                  اختلاف زماني و مكاني نمي    
سرود را بايد در يكساني موقعيـت   خاقاني و مرثية او تأثير پذيرفته باشد و تشابهات دو سوگ          

سـوختگي آن دو جـستجو      ديدگي و دل  دو شاعر نسبت به مرگ فرزند، عاطفة پدري و رنج         
  .كرد

المصاب خاقـاني و      ه بررسي و تطبيق مضامين و برخي وجوه ساختاري مرثية ترنمّ          اينك ب 
  .پردازيم رضاخان اركوازي در مرگ فرزندانشان مي يال غلاممرثية باوه

   موضوعات و مضامين-2-4
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/ هاي شـاعر درخواست/ حالات شاعر: مضامين قابل بررسي در ابيات دو مرثيه عبارتند از 
  آداب و رسوم عزاداري/ يعينگرش شاعر به محيط طب

   حالات شاعر-2-4-1

-گيري او در هنگام مـرگ فرزنـد را در بـر مـي      اين بخش حالات شاعر و نحوة  جهت       

» اعتـراض و عـصيانگري      « ،  »گريه و زاري    «در قسمت حالات شاعر مباحثي همچون       . گيرد
 . قابل بحث است» كامي احساس دشمن« و 

   گريه و زاري-2-4-1-1

تأثر شاعر از مرگ فرزنـدش    . طلبد گريه در مراثي خاقاني بحث مستقلي را مي          مضمون
گريـة  . داند حدي است كه گرية عادي را براي فرونشاندن آتش دل كافي نمي        رشيدالدين به 

هايي بيش نيـستند كـه خونـاب        گيرد و ديدگانش روزنه     خاقاني از عمق دل و جان نشئت مي       
  .كنند دايت ميجاري شده از درون را به بيرون ه

  صبحـگاهي ســر خــونـاب جگــر بگشاييد   ژالة صبحــدم از  نـرگس تــــر بگشاييد
  دانـه دانـه گهــر اشـــك ببـاريـد چـنانـك   گـــره رشـتـة تـسبـيــح ز ســـر بگشاييد

  زده چون چـــاه سـقر بگشاييدتشنة خونست، زسرچشمة دل      آب آتـشخاك، لب
  شمة خوناب چو گل تو بـر تـو     روي پـرچين شده چـون سفرة زر بگشاييدنونو از چ

  )158: 1368خاقاني،(
قرار است و سخت نالان و از اضـطراب و       اركوازي نيز همچون خاقاني از شدت تأثر بي       

هـايم را   بگذاريد خون از ديـده جـاري كـنم تـا لبـاس     : گويد كند و مي  قراري يقه پاره مي   بي
  .در ابياتي نيز خواهان مرگ خود استرنگين كند و 

   و دامانم قه س يه نگ وه بيلا بتكي زوخ ژه چاوانم                تا بووگه ره
Bilâ Betekê Züx  Ža Čâwânem   Tâ Buga Ŕaŋg was Yaqa-u 

Dâmânem 
 )195 :1391اركوازي، (

 رنـگ خـود     بگذار چركابه و خونابـه از چـشمانم بچكـد؛ چنانكـه دامـنم را بـه                « :ترجمه
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  ».درآورد
  )همان( وه  رده گه رد گران ورمه ي ده و        وه ردهي ده ر وه   بـيـلا بـمــرم هـه

Bilâ Bemerem Har Waÿ Dardawa  Waÿ Dard-ê Gerân 
Warmagardawa  

  ».ناپذير است بگذار به سبب همين درد واندوه بميرم؛ درد و مصيبتي كه جبران« : ترجمه
   و عصيانگري اعتراض-2-4-1-2

 افراد وارسته به دليل ايمان و اعتقـاد راسـخي كـه دارنـد همـه چيـز از جملـه فرزنـد را                    
بارند، ولـي   دانند و اگرچه در اندوه فقدان جگرگوشة خود اشك حسرت مي     امانتي الهي مي  

پندارنـد و آن      آنان هر بلايي را آزمايش الهي مي      . دارداين آزردگي آنان را به طغيان وا نمي       
پذيرند؛ اما آنان كه از ايمان بسيار قوي محرومند در سـوگ فرزندانـشان          را از دل و جان مي     

كنند و اين حادثه را بسيار سـنگين و مـرگ زودرس را نـوعي انتقـام و              پا مي   شيون و غوغا به   
هاي سـوزناك خـود، خـالق هـستي را مـورد              دانند و در خلال ناله      مجازات از طرف خدا مي    

  .پرسند هند و دليل اين انتقام را از او ميد خطاب قرار مي
آيـد، ابتـدا طريـق         خاقاني و اركوازي نيز هنگامي كه مرگ به سـراغ فرزندانـشان مـي               

هايي را بر زبان      گشايند و ناگفتني    گيرند و زبان به شكايت و اعتراض مي         عصيان در پيش مي   
  .سازند و قلم جاري مي

سـوزد  نامد، مي  خود مي  "جگرگوشة" و   "غ دل چرا" خاقاني در فراق فرزندش كه او را      
خواهـد كـه زنّـار       داشـتگان مـي   شمارد و از نهان    برمي "بيداد فلك "و مرگ رشيد را حاصل      

  :.ببندند و كمر باز كنند
   سپر بگشاييدور  ببريد         عقرب از سنبلة مــاهزر از مــوي زرهبند بهموي

       همه زنـّار ببنديد و كمـر بگشاييدپس بـه مـويي كه ببريد ز بيداد فلك    
  )161: 1368خاقاني،(

  :كند گونه بيان ميوي در ابياتي اعتراض خود را به فلك اين
  گـر بگشاييدبه وفاي دل من ناله بـرآريـد چنانك      چنبر اين فلك شعـوذه

  دل كبودست چو نيل فلك ار بتوانيد       بام خمخانة نيلي بــه تبر بگشاييد 



 
 

  ...بررسي تطبيقي

 

419 

  )158: همان ( 
كـه دچـار ايـن مـصيبت شـده      اركوازي نيز از مرگ فرزند بسيار ناخرسند است و از اين    

  .كند است شكايت و اعتراض خود را به فلك ابراز مي
  نرده ن، نازارم مه وگارم شومه ن                    شهردهي پاپيام كه لك وه فيكه فه

Fałak Wa Fikaÿ Pâpeyâm Kardan/Šawgârem Šuman Nâzârem 

Mardan  
 )194 :1391اركوازي،( 

كـرده اسـت، شـبانگاهان      ) بـدبخت و بيچـاره    (فلك با اشاره و آوايي مرا پيـاده         «: ترجمه
  ».شومي دارم، زيرا فرزند عزيزم مرده است

نيا من مام بي سايه        لكه ولم ئه وايه           سهوه و نه ي  لك هات برده فه    
      Fałak Hât Berdaÿ Wa Nawawâÿa   
Sawłem ´ałkanyâ Men Mâm Be Sâÿa 

 هنگام از من ربود، باري ايـن چنـين سـروم بركنـده               فلك فرزندم را زود و نا به      « :ترجمه
  ).206:همان( » شد و من بي سايه شدم

  كامي احساس دشمن-2-4-1-3
برپاسـت و بـشر حيـات         انسان از زماني كه پا به عرصة هستي نهاده و تا هنگامي كه دنيا               

اجتماعي دارد، با ديگران رقابت و گاه اختلاف و دشمني داشته است و كمتر افـرادي يافـت     
خاقاني هم به دليـل طبـع لطيـف و حـساسي كـه             . شوند كه دشمن و بدخواه نداشته باشند        مي

داشته است، با دوستان قهر كرده و حتي به هجو آنان پرداخته و همين امر باعث شـده اسـت                    
كنـد كـه روزگـار بـه كـام      تا او دشمناني داشته باشد و وي هنگام مرگ فرزنـدش احـساس            

  .دشمنان اوست و به عبارت ديگر به كام دشمنان، دچار رنج و آسيب شده است
  :دارد گونه اظهار ميكامي را اينوي در بيت زير دشمن

   در بگشاييد   را كه چنين سوخته دارندم دوست    راه بدهيد و به روي همهدشمنان
  )161: 1368خاقاني،(
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گويـد، امـا      كـامي مـي   رضاخان اركـوازي نيـز در هنگـام مـرگ فرزنـد از دشـمن                  غلام
 وي از شـادماني دشـمنان       -پنـدارد  كـه دشـمنان خـودش را شـادمان مـي           -برخلاف خاقـاني  

وسـيلة فرزنـد    يال هـستند و بارهـا بـه       كه در حقيقت همان بزهاي وحشي كوه باوه       -فرزندش  
  :آورد سخن به ميان مي-انديادش، احمدخان، در خطر مرگ قرار گرفتهص

  بانت ديم        ئي دنيا وه كام دژمنانت ديم ن،گل وه بانم كه گل وه
Geł Wa Bânem Kan Geł Wa Bânet Dim  
 ´e Donyâ Wa Kâm-e Dežmenânet Dim 

ريختـه و تـو را      گل و خاك بر رويم بريزيد؛ چرا كه ديدم گل و خاك رويت              «: ترجمه
 ).192 :1391اركوازي،(اند و دشمنانت را شاد و خوشحال ديدم دفن كرده

  وجوواني ن وه نه رده دخان مه حمه خواس مزگاني      ئه لان مه ژه كه لي  كه
Kałe Ža Kałân Maxwâs Mezgâni  

 ´ahmadxân  Mardan Wa Nawjuwâni  
ــود « : ترجمــه ــد شــاعر، شــكارچي ب ،يكي از بزهــاي وحــشي از چــون احمــدخان، فرزن

» خوشحالي به ديگر همنوعانش گفت مژده دهيد كه احمدخان درسن نوجـواني درگذشـت             
  ).192:همان ( 

  
  هاي شاعر درخواست-2-5

كه در نگاه او    -هاي شاعر از نزديكان و ساير افراد و حتيّ طبيعت را            اين قسمت خواسته   
 .دهدرار مي مورد بحث ق-بايد به دليل اين غم، عزادار باشند

  همدردي از ديگران  درخواست تسكين و-2-5-1

ويـژه  كنـد؛ بـه   مرگ عزيزان همواره علاوه بر خانواده متوفّـا، اطرافيـان را نيـز متـأثّر مـي                
آيند و با از اين رو نزديكان در مراسم ترحيم گرد مي   . هنگامي كه آن فرد، برنا و ناكام باشد       

كننـد، كـه ايـن امـر تـا حـدودي باعـث             ي دلجويي مـي   دادن از خانواده متوفّ   گريه و دلداري  
-در اين دو قصيده نيـز هـر دو شـاعر از اطرافيـان مـي        . شوندتسكين آلام خانوادة داغدار مي    

شان كنند تـا التيـامي بـر مـصيبت وارده بـر      خواهند كه بيايند و در اين شيون و زاري را ياري   
  :و پريشاني خود بكاهنداي از غم  خواهند ذره آنان باشد و با اين شيوه مي
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  چون دوشش جمع برآييد چو ياران مسيح    بــر مـن ايــن ششدر ايـام مگر بگشاييد
  لوح عبرت كه خرد راست به كف، برخوانيد مشكل غصه كه جان راست، ز بر بگشاييد

  گيرد     لــب ز بـيمِ رصــد غم، به حذر بگشاييد غم رصــدوار ز لـب بــاج نـفس مي
  بــه غــمِ تـازه، شمـاييد مـرا يــار كـهــن       ســـر ايــن بـــارِ غم عمرشكر بگشاييد

  )159و158:  1368خاقاني،(
اي قـوي دارد و از مـرگ فرزنـدش احمـدخان بـه              رضاخان نيز مثل خاقـاني عاطفـه        غلام

مداد شدت متأثر شده و اين امر باعث شده است، براي تسكين درد درونـش از ديگـران اسـت    
  .بجويد

 1391اركـوازي، (ن ردم ناديارييـه  ده! مـان  ن                ئه لئـه                   هاناي هام دلان،زامم كارييه   
:193(  

Hânâÿ Hâmdełân Zâmem Kâriyan      ´al´amân ! Dardem 
Nâdiyâriyan   

  .  اي ياران همدل، زخمم كاري است؛ به فريادم برسيد كه دردم ناپيداست« :ترجمه
  وه ي دياريمه  فته ي كووس كه وه                   وه ي زاريمـه ن وهبيان بنوور

  )194:همان (   
Beÿân Benuŕen Waÿ Zârimawa            Waÿ Kus-e Kaftaÿ 

Diârimaw  
 ».بياييد به اين مصيبت پيش آمده و به افغان و زاري من نگاه كنيد«: ترجمه

  ن رده دش مه حمه غولام، ئه:    تا باچانن          رده لقان رخسارم زه بنوورن خه
Benuŕen Xałqân Roxsârem Zardan   

 Tâ Bâĉân Qołâm ´ahmadeš Mardan    
خـود را   » احمد  «،  »غلام«تا اين كه مردم رخسارة زرد مرا بنگرند و بگويند كه            «: ترجمه 

  ).195:همان ( » از دست داده است
   درخواست ترك زندگي-2-5-2

ني در مرگ فرزندش به حدي است كه علاوه بر خود، به اطرافيانش هم              شدت تأثّر خاقا  
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  .دهد دست از زندگي بشويند و همه چيز را كنار بگذارنددستور مي
  ريز سرشك   نه به خوان ريزة اين خوانچة زر بگشاييداز طرب روزه بگيريد و به خون

  )158: 1368خاقاني،(
          موج خون خاست سر بهو و طزر بگشاييدباد غـم جست در لهــو و طرب بــربنـديد 

  اي نهان داشتگان مـوي ز سـر بگشايي        وز ســر مــوي ســرآغوش بـه زر بگشاييد
  اي تذروان من آن طوق ز غبغـب ببريد            تــاج لعـل از سـر و پيرايـه ز بـــر بگشاييد

  تــر بگشاييدنـد هـر خوشه كه آن بــافتهگيسوان بافته چون خوشه چه داريد هنوز؟         ب
  )161و160:همان               ( 

رضاخان اركوازي مواردي كه دستور داده باشد تـا اطرافيـانش دسـت      اما در مرثية غلام  
آورد و از زندگي بـشويند، مـشاهده نـشد، امـا او هـم در ابيـاتي بـه نفـرين كـردن روي مـي                        

  .انسان استخواهان نابودي زندگي و حيات 
  لكان بنيشن نه خاك سيا ي گيا              خه كه ونز نه واروو، سه واران مه

Wârân Mawâru Sawnz Nakaÿ Giâ            Xałkân Benišen Na 
Xâk-e Siâ 

گل و سبزه -كنم كه باران نبارد و گياه نبالد و مردم در خاك سياه بي           نفرين مي « :ترجمه
  ).206: 1391اركوازي،(» بنشينند

  خت و ته نيشي ئه و نه يخسره خت             شاي چو كه سن وه به ره كوورپه كناچان نه
Kurpa Kenâĉân Naŕasen Wa Baxt     
Šâÿ Ĉü Kaêxosraw Nanišê Wa Taxt    

نائل نشوند و شـاه بـزرگ و        ) ازدواج و تشكيل خانواده   (دختركان به بخت خود   « :ترجمه
  ).همان( » شاهي ننشيندفرهمندي چون كيخسرو بر تخت 

   نگرش شاعر به محيط طبيعي-2-5-3

   همدردي طبيعت با شاعر-2-5-3-1

در مرثية خاقاني مورد خاصي كه در آن محيط طبيعي بـا او همـدردي كـرده باشـد و يـا               
رضاخان محيط طبيعـي اطـراف        مورد خطاب قرار گرفته باشد، يافت نشد، اما در ديوان غلام          

وي در ابيـاتي، تـأثّر خـاطر و    . ت و مورد خطاب شاعر قرار گرفته استشاعر با او همدرد اس    
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  :كشد يال و درختان و موجوداتش را به تصوير مياندوه كوه باوه
  ريشان،حالش حال حال ديم يــال ديـم             حاواس په يـلا وه بـــاوه و روو واوه ئه

´aw ŕu Wâwaÿlâ Wa Bâwayâł Dim   
  Hâwâs Parišân Hâłeš Hâł Hâł Dim 

باويــال را ديــدم كــه هــوش و . آن روز در كــوه باويــال، فغــان و مــاتم ديــدم« : ترجمــه
  ).191 :1391اركوازي،(» حواسش آشفته بود

  م ديم ي كـاوان، وه سيا ته ر قولــه رگش، سيا زخـال ديم              سه رتـا پـا به ســـه
Sar Tâ Pâ Bargeš Siâzxâł Dim        Sar Qolaÿ Kâwân Wa 

Siâtam Dim  
كوه باويال پوششي سياه به رنگ زغال بر تن داشت و ستيغ كوهساران را تـار و         «: ترجمه

  ).192:همان ( » از مه و ميغ پوشيده ديدم
  لاغي پــووش ديم  ختان كه م       ديمداران دره وگان چه م چو چه خه ختان ژه دره

Daraxtân Ža Xam Ĉü Ĉawgân Ĉam Dim    
    Dârân Daraxtân Kałâqipuš Dim 

  )193:همان (
  ».درختان را از بسياري اندوه سياه پوش و مثل چوگان خميده يافتم« :ترجمه

  وه رمــه ي داشت وه رو ته وه         چمان مرده مهر و شـين گال گه پــوو وه كه
Kapu Waw šin-e Gâł-e Garmawa     
      Ĉemân Merdaÿ Dâšt Wa Ŕü Tarmawa 

بـا آن شـيون و افغـان گـرم گـويي جـسد              ]   نوعي جغد كوچك   Kapu[ كپو«:   ترجمه
  ).همان( عزيزي در تابوت داشت 

    نابودي طبيعت-2-5-3-2

دهد كه محـيط طبيعـي اطـراف خـود را ويـران      خاقاني در ابياتي به اطرافيانش دستور مي  
  :كنند و آتش بزنند

     رگ مرغان ز سر سرو و خضر بگشاييدسرسر باغچـه و لب لب بـركــه بكنيد  
  گلشن آتش بزنيد و ز سر گلبن و شاخ      نـارسيده گــل و نــاپـخته ثمـر بگشاييد
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  نخل بستان وتــرنج سر ايــوان ببـريد     نخــل مـومين را هـم بـرگ ز بر بگشاييد
  )160: 1368خاقاني،(

دهـد و  ن را مورد غضب قرار مـي     رضاخان نيز از شدت ناراحتي طبيعت و عناصر، آ        غلام
  :كندنفرين مي

داران             و نمـــه واروو شـــــه                                                                         واران مـــــه
  شاقني سوو نــه نساران  و نه كه

                                                                                            Wârân Mawâru 
Šawnemadârân           Kaw Našâqenÿ Su Na Nesârân 

سـارها بـه قهقهـه و آواز    هـا و سـايه  پايـه باران نم نم شبانه نبارد و كبك، در كوه    «: ترجمه
  ).206 :1391اركوازي،(» مشغول نگردد

  جووشي هــار نه ل كوره وه وه هپووشي         ژه ئ م نـه له كاوان، كورته چين قه
Kâwân kwertaĉin Qałam Napušê            Ža ´awał Küra Wahâr 

Najušê    
هاي بهاري را نپوشند و با آغاز بهار، گل و گيـاه            ها پيراهن رنگ رنگ گل    كوه«: ترجمه

 ).همان( »نشكفد

                                                                             
  )همان( هــاران  ي وه غمه ني نه خوه ل داران            بلبل نه و تـه نيشي ئه پوو نــه  كـه

Kapu Nanišê ´aw Pal-e Dârân         Bełbeł Naxwanê Naqmaÿ 
Wahârân 

 Kapu[ كپـو   «:         ترجمه                                                                                      
   ».ندهد بلبل نغمة بهاري سر ي درختان ننشيند وبر شاخه]  نوعي جغد كوچك

يهـووش بـو                  ماخ، بلبل مه    د ده   پوو به                                                                            كه
  ختان، كول سياپووش بوو  داران، دره

                                                                                           Kapu Bad damâx 
Bełbeł Maÿhuš 

 Bu  Dârân  Daraxtân Kwel Siâpuš Bu 
كپــو افــسرده «:                                                                                                 ترجمــه
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  ).همان( » گل و برگ شوندپوش و بيجان گردد و درختان، همه سياهو بلبل مدهوش و بي
  آداب و رسوم عزاداري-2-6

هـا را     زدة سـرايندگان آن   هـاي مـاتم     جاي مانده ضـمن اينكـه سـوز و گـداز دل             مراثي به 
. دهـد  ن مـي هاي مختلف را نيز نـشا   ملّت كند، آداب و رسوم موجود در فرهنگ        منعكس مي 

اين آداب و رسوم گـاهي در قـرون مختلـف تـاريخ حيـات يـك ملـت واحـد هـم متغيـر و                       
  .متفاوت است

  پوشي در عزاداري رسوم عاميانه و سياه-2-6-1

دهـد زيـورآلات را    المصاب به زن و دختـران خـود دسـتور مـي               خاقاني در قصيدة ترنمّ   
 خويش را بدرند، يراق اسب و اسـتر را   هايبردارند، با ناخن صورت خود را بخراشند، لباس       

همـة مـوارد مطـرح شـده برخـي از      . بگشايند و نيز اشياي باقي مانده از مرده را نـابود سـازند          
ها هنوز هم به جا     آداب و رسوم قديم ايران در زمان سوگواري بوده است كه تعدادي از آن             

  .مانده است
   و دستارچـــة اســب و سـتر بگشاييد جيب و گيسوي وشاقان و  بتان بـاز كنيد     طــوق

   كرته بـر قـــد غزالان چــو قبــا بشكافيد    چشمــه از چشـم گـوزنان چـو شمر بگشاييد
  از كلــه قــوقه و از صدره علم بــرگيريد     وز حـمــايــل زر و از جـــيـب درر بگشاييد

  نجر و كــوكـب ز سپـر بگشاييدصورت از دفتر و حليت ز قلم محو كنيد     حــلي از خـ
  )158: 1368خاقاني،            (

  سكة روي به ناخــن بخراشيد چـــو زر     خون به رنگ شفق از چشمة خور بگشاييد
  مادر ار شد قلم و لوح و دواتش بشكست     خون بگرييد چــو بـر هــر ســه نظر بگشاييد

                                              )                      161: همان   (      
رضاخان نيز همچون خاقاني پايبند به آداب و رسوم عزاداري زمان خود است و بـه                  غلام

 .كند اشاره مي... پوشي، يقه پاره كردن و برخي از آنان از جمله رسم سياه

  ل بريامه هخمي ژه گ يد زه خه دريامه                چو سه كراس چاك چاكي، يه
Kerâs Ĉâk Ĉâki yaxa Deŕyâma           Ĉü Saÿd Zaxmi Ža Gal 
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Beŕyâma 
سوگوارم و پيراهنم چاك چاك و گريبانم دريده است و ماننـد صـيد زخمـي              «:  ترجمه

  ).192 :1391اركوازي،(» اماز رمه جدا مانده
   ويراني ر نــه م سه جنون بنه تراني              چو مه ي قه رت بو بپووشم جامه شه

Šart Bu Bepušem Jâmaÿ Qatrâni       Ĉü Majnun Benam Sar 
Na wêrâni  

» ها نهـم بندم كه از اين پس جامة سياه بپوشم و مثل مجنون سر به ويرانه    عهد مي «: ترجمه
  ).194:همان ( 

   وصف جمال وكمال فرزندان و ذكر خاطرات آنان-2-6-2

هــا ذكــر خــاطرات متــوفيّ اســت كــه در اذهــان   ري  يكــي از مــوارد مرســوم در عــزادا
هـاي خـود بـا ذكـر آن         بـستگان متـوفيّ در خـلال گريـه و نالـه           . ماند  بازماندگان به جاي مي   

  .شوند خاطرات باعث افزايش غم و فراواني اشك حسرت مي
اكثـر  . كنـد   هاي خود به مواردي خاص از خاطرات فرزندش اشاره نمي          خاقاني در مرثيه  

كردن، وصف بيمـاري فرزنـد، اشـاره بـه معالجـات علمـي و خرافـي، دور           گريه  مضامين آن 
وي در ابيـات زيـر بـه وصـف          . باشد  ها و زيورآلات و توصيف جمال فرزند مي         كردن آرايه 

  :پردازد جمال فرزندش مي
   تشنــگان را ره ظلمـات مــدر بگشاييد   ي حيوان پـس ظلمات مــدر    آنـك آن چشمه

  مدخوي من در چه و غار        زيور فخر و فر از مصر و مضر بگشاييدآنك آن يوسف اح
    سر زريــن قـلـم غاليه خـــور بگشاييد   سرو سيمين قلم زن شــد و در وصف قــدش   

  )162 :1368خاقاني،(
وي بـه يـاد     . پـردازد   رضاخان اركوازي نيز به ذكر خاطرات جـواني فرزنـدش مـي               غلام

افتـد و مهـارت و تيرانـدازي او را در             يال مي ر و تفرّج او در كوه باوه      كامراني فرزندش و سي   
  .كشد شكار با اندوهي جانگداز به تصوير مي

  ي ئاهووانت بام فته ل كه ل و په داي گالاگال راوچيانت بام      شه فه
Fadaÿ GâłaGâł-e Ŕâwĉiânet Bâm        Šal-u Pal Kaftaÿ 

´âhuwânet Bâm  
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 فداي هياهوي ياران شكارت شوم و قربان آهواني گـردم كـه بـه سـبب                 فرزندم«: ترجمه
  ).193 :1391اركوازي،(» اند  و پار شده تير تو زخمي و لت

  )همان( مال رووژ شكارت بام  هه زم بي شبارت بام         به نزي ئاته كه داي مه فه
Fadaÿ Makanzi-e ´âtašbâret Bâm  
         Bazm-e Be Hamâł Ŕuž-e Šekâret Bâm 

  ».نظير شكارت گردمفداي تفنگ مكنزي آتش بار تو و بزم بي« : ترجمه
  ن ن       جاي نشات و كول سوو ئيوارشه لارگا و جاي شكارشه يه جاي ته

          Jâÿ Nešât-u Kweł Su ´ewârešan    Ya Jâÿ Talârga-u Jâe 
Šekârešan    

كرد و صبح و عـصر بـه    رآن آويزان مياين همان جايي است كه شكارش را د   « :ترجمه 
  ).205:همان ( » كمين و شكار مشغول بود

  
  رضاخان اركوازي ساختاري مرثيةخاقاني و غلام وجوه-2-7

  .پردازداين بخش از نوشتار به ساختار دو قصيده از منظر وزن و قالب مي
   وزن وآهنگ-2-7-1

بحر رمل مثمن مخبـون اصـلم    ( لان  فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع   : المصابوزن قصيدة ترنمّ  
  .باشد مي) مسبغ

رضاخان اركوازي در رثاي فرزندش احمد خـان، هجـايي يـا بـه               يال غلام وزن مرثية باوه  
لازم به توضيح است كه وزن شعر كردي قـديم بيـشتر هجـايي              . تر عددي است    تعبير درست 

   .شود ايي تقسيم ميي پنج ت است و در شعر كردي هر مصراع ده هجا دارد كه به دو دسته
خاقاني بحر رمل را كه آرام و به دور از هيجان اسـت بـراي بيـان مقـصود خـود در نظـر                      

شـده  گرفته است و از اين نظر وزن با مضمون هماهنگي دارد؛ همچنين وزن هجايي اسـتفاده             
گـر سـوز درون و     اي بـا بحـر رمـل شـباهت دارد و حكايـت            يال نيز بــه گونـه     در مثنوي باوه  

  .تگي شاعر استدلسوخ
   قالب-2-7-2
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رضـاخان اركـوازي    يال غـلام قالب شعري مرثية خاقاني، قصيده و قالب شعري مرثية باوه    
تـرين شـكل شـعري و چيـزي اسـت متنـوع و              قصيده وسيع « :پرواضح است كه  . مثنوي است 

انواع معاني از وصف طبيعـت و گـزارش وصـل و هجـر گرفتـه تـا مرثيـه و هجـو و مـدح و                
به فرمان قافيه و براثر وحدت شكل و وزن توانـسته در كنـار يكـديگر                ... لاق و حكمت و اخ  

هاي شعر فارسـي    ترين ظرفيت ترين و پرگنجايش  ها، وسيع و حوزة معنوي مثنوي   ...قرار گيرد 
ــت ــفيعي( »اس ــدكني،ش ــاجراي    )381و1380:380ك ــان م ــراي بي ــاعر ب ــر دو ش ــابراين ه ؛ بن

 كـه امكـان جـولان تخيـل در آن وجـود داشـته               -اندوهناك زندگي خويش قالبي متناسـب     
  . اند برگزيده-باشد
   نتيجه-3

رضـاخان اركـوازي و مقايـسة آن دو بـا يكـديگر               پس از مطالعة زندگي خاقاني و غـلام       
دريافتيم كه زندگي اين دو شاعر وجوه مشتركي با هم دارند؛ از جمله اينكه هردو به زنـدان                  

- و در فراق آنان بـه مرثيـه  و فرزندانشان را از دست داده     اند، هر د  حاكمان وقت گرفتار شده   

انـد،  اي قـوي سـروده شـده   مراثي آنان كه از سوز دل برخاسته و با عاطفه      . اندسرايي پرداخته 
  .نظير هستنددر نوع خود كم

دهـد كـه اشـتراكات     و مضمون نشان مـي هاي هر دو شاعر از نظر موضوع      بررسي مرثيه 
هـاي آنـان نيـز جـز در         گيري آن دو وجود دارد و خواسته       نحوة موضع  فراواني در حالات و   

اند و از هر دو شاعر از آداب و رسوم عزاداري سخن به ميان آورده           . يك مورد يكسان است   
  . سازنداين زاويه ما را با آداب و رسوم ايران زمين آشنا مي

موضوع اسـت كـه قالـب    بررسي و تطبيق اين دو مرثيه از نظر وجوه ساختاري بيانگر اين    
-المصاب در قالب قصيده سروده شده است در حالي كه بـاوه           ترنمّ. هر دو مرثيه يكي نيست    

وزن آن دو نيز همسان نيـست؛ اركـوازي از شـيوة        . يال غلام رضاخان اركوازي مثنوي است     
مرثيـة خاقـاني بـه      . هجايي بهره برده، برخلاف خاقاني كه شيوة عروضـي را برگزيـده اسـت             

 كه بيشتر از صميميت و نشان دادن عنصر عاطفه  بهره برده است              -خانرضاة مرثية غلام  انداز
عاطفـه اي قـوي تـر وسـوز و           صميمي نيست و مرثية غلام رضاخان اركـوازي احـساس و             –
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  .گداز بيشتري در مقايسه با مرثيه خاقاني دارد
  يادداشت ها

كـردي اساسـاً دو نـوع وزن        در شعر زبان    « :در كتاب وزن شعر كردي آمده است كه       -1
وزن هجـايي از همـان ابتـداي شـعر          . وجود دارد؛ يكي وزن هجايي و ديگري وزن عروضي        

سـابقة  . تا به امروز در اشعار اين زبان رايج بوده است         ) قرن دوم هجري  ( كردي بعد از اسلام   
اوسـتايي  هـاي پهلـوي، پـارتي و    هاي ايراني ميانه و باسـتان، يعنـي زبـان        اين نوع وزن به زبان    

هركـدام از ايـن انـواع    . و تمام ادبيات منظوم فولكلور كردي وزن هجايي دارد       ... گرددبرمي
هايي به كار گرفته شده باشـند، خـود بـه دو نـوع و در كـل            وزن بسته به اين كه در چه قالب       

 عروضـي  -4 عروضي سـنتي،  -3 هجايي نو، -2هجايي سنتي،   -1:شوندچهار وزن تقسيم مي   
  .نو

هـاي عـشقي و رزمـي و عرفـاني ايرانـي از قبيـل شـاهنامه ، خـسرو و                     ها و داستان  منظومه
هـاي  شيرين، شيرين و فرهاد، بهرام و گلندام و غيـره كـه بـه گـويش گـوراني و بـه گـويش                 
باشـند  گوناگون كردي سروده يا ترجمه شده است، همه ده هجايي و شامل دو مـصراع مـي                

  . تقسيم شده استكه هر مصراع نيز به دو جزء پنج هجايي 
اند، محققّين و نويـسندگان قـديم اسـلامي     اشعاري كه از روي شمارة هجاها سروده شده       

  ).127تا108: 1385پرهيزي،( »اندآن را به نام فهلويات ياد كرده
  نوشة مصطفي كيوان» شعر هجايي در زبان كردي«  نيز رجوع كنيد به مقالة 

  منابع

 ظاهرسـارايي، چـاپ     وشـرح ،تصحيح،ترجمهيواند)1391(رضاخاناركوازي، غلام -1
  .زانا: سوم، ايلام

: دوم، تهـران  ، چـاپ  سرايي در ايران  نگرشي به مرثيه  ) 1381( افسري، عبدالرضا  -2
 .اطلاّعات

، چـاپ دوم،   )برگزيدة قصايد خاقاني شرواني   ( ارمغان صبح ) 1379( امامي، نصراالله  -3
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  .جامي: تهران 
 مقايـسة مراثـي خاقـاني و هوگـو در سـوگ             «) 1369( دوست، رضا    ايران -4

  .29تا1، صص 136و13 انساني تبريز، شمارة  دانشكدة ادبيات و علوم، نشرية»فرزندان
 بررسـي محتـوايي و      ،)پرتـوطلايي (ريـن   ليـسك زه  ) 1385( بهادري، محمـدجليل   -5

 .انتشارات رامان: ساختاري شعر كردي، ايلام

  كتاب زمان:  تهرانعر كردي،وزن ش، )1385(  پرهيزي، عبدالخالق -6
، تـصحيح ضـياءالدين سـجادي، چـاپ         ديـوان ،  )1378( بـديل   الدين خاقاني،افضل -7

  .انتشارات زوار: ششم، تهران
رضـاخان  نامه و معرفي آثار و افكـار غـلام   زندگي« ) 1388( سارايي، ظـاهر     -8

رضـاخان  لامهـاي دينـي و عرفـاني غ ـ   ، مجموعه مقالات اولـين همـايش انديـشه        »اركوازي
  .رامان: پرست، ايلامالدين ميهناركوازي، تدوين شهاب

، ) پژوهشي در شـعر خاقـاني شـرواني         ( شاعرصبح) 1374(الدين   سجادي، سيدضياء  -9
 .سخن: چاپ سوم، تهران

رضـاخان اركـوازي در     سيماي روحاني غلام  « ) 1388(نژاد، حـسن   سهراب -10

رضـاخان  هاي ديني و عرفـاني غـلام      يش انديشه ، مجموعه مقالات اولين هما    »آينة مناجات 
  .رامان: پرست، ايلامالدين ميهناركوازي، تدوين شهاب

  .نشربه: مشهدادبيات تطبيقي، ) 1382(  سيدي، سيدحسن -11
، چـاپ پـنجم،     )عـروض و قافيـه    (شـناخت شـعر   ) 1368(حسيني، ناصـرالدين     شاه -12
  .مؤسسة نشرهما: تهران

چـاپ هـشتم،     صورخيال در شعر فارسـي،       )1380(رضاكدكني، محمد  شفيعي -13
   .آگاه:  تهران

سرايي در ادب فارسـي     مرثيه« ) 1387(پناه  نيا، ناصر و آرزو پوريزدان     محسني -14

، مجلة »و عربي با تكيه بر مقايسة مرثية ابوالحسن تهامي و مرثية خاقاني شرواني            
  .   8زمستان، شمارة ادبيات تطبيقي دانشگاه شهيد باهنر كرمان، سال دوم، 
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بنگــاه مطبوعــاتي : ، تهــرانشــعر و ادب فارســي) 1346(العابــدين  مــؤتمن، زيــن-15
  .افشاري
 .اميركبير: هم، تهران، چاپ شانزدفرهنگ فارسي) 1379( معين، محمد-16

  
  
  
  
  
  
  
 

  
 


